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Abstract  

Ain al-Qudat Hamedani with the full name of Abdullah bin Muhammad bin Ali 

Mianji Hamedani (525-292 AH) is one of the most famous mystics who has left 

various works in the fields of mysticism, philosophy and religion in Persian and 

Arabic. Preparations is one of his most important Persian works, which, in addition 

to its importance in mysticism, is noteworthy in terms of poetic prose. Hamedani 

has written this work with the aim of preventing the followers and seekers from 

going astray from the right path of mysticism and Sufism. Disciples and seekers 

are not written, but are a continuation of a discourse that was formed a century ago 

with the initiative of mystics such as Bayazid Bastami and Hossein Mansour Hallaj 

in opposition to the ruling discourse; A point that seems to have not been viewed 

from this perspective so far. Therefore, in this research, the author has tried to 

reveal the intellectual system of the same Ain al-Qudat in opposition to the 

prevailing politics in a descriptive-analytical manner, relying on the theoretical 

framework of critical discourse analysis and Norman Colafe's theory, and with 

library tools. The result of the research indicates that the preparations are a purely 

religious and ideological work to legitimize mystical ideas, which seeks to 

strengthen the counter-discourse of militant mysticism against the ideas of the 

ruling power with quasi-ideological and ideological centrality. 
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 ادبیات تطبیقینامة علمی جستارنامة فصل

1041سال ششم، شمارة بیستم، تابستان   

 همدانی در تمهیدات عین القضاتو تئوری نورمن کلاف  تحلیل گفتمان انتقادی

 3فرزانه کیخا احمدرضا، نویسنده مسئول() 2الاسلامی جدید اللهحبیب، 1نصرتی مهدی

 72/0/0010،تاریخ پذیرش:72/9/0011تاریخ دریافت:

 (33-68صص )

 چکیده

 از یکی (. قه 0۹2–323)القضات همدانی با نام کامل عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی عین

 و فارسی هایزبان به دین و فلسفه عرفان، هایزمینه در او از گوناگونی آثار که است عارفانی مشهورترین

 عرفان در که اهمیتّی از گذشته که اوست فارسی آثار ترینمهم از یکی تمهیدات،. است مانده برجای عربی

یدان و مر گمراهی جلوگیری از با هدف را اثر اینهمدانی  .است توجه شایان شاعرانه، نثر نظر از دارد،

نوین  هایروشاز  استفادهبیشتر و  دقت و کنکاش، با است نوشته تصوفّعرفان و سالکان از مسیر درست 

مریدان راهنمایی و هدایت  فقط برای اثر،که این  مبرهن استواضح و ؛ انتقادی تحلیل گفتمان مانند ،علمی

 بایزید عارفانی مانندپیش با پیشگامی  که از یک قرن گفتمانی هست ةادامنشده است، بلکه  نوشتهو سالکان 

که گویا تاکنون از این  اینکته شکل گرفته بود؛ ،حلاج در تقابل با گفتمان حاکمحسین منصور و بسطامی 

با تکیه بر  تحلیلی و -توصیفی ةبه شیو نگارنده در این پژوهش منظر بدان نگریسته نشده است. لذا

ة منظوم ،کوشیده است ایخانهکتابو با ابزار کلاف نورمن و تئوری چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی

نتیجة پژوهش حاکی از آن است که را در تقابل با سیاست حاکم آشکار سازد.  القضاتعین فکری

بیشتر در  کهاست  عرفانی هایاندیشهمشروعیت بخشیدن به برای کاملاً دینی و عقیدتی  رثایک ، تمهیدات

ت شبه عقیدتی و محوریّ قدرت حاکم با هایاندیشهپادگفتمان عرفان مبارز در برابر  استوار ساختنپی 

 .ایدئولوژیک است

القضات عرفان اسلامی، عین، ، تمهیداتتحلیل گفتمان انتقادیکلاف، نورمن تئوری :واژگان کلیدی

 .همدانی
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 مهمقدّ-0

. )قرن ششم هجری( ق .هـ 324القضات همدانی، در سال  تألیف عین« تمهیدات»کتاب      

، برای دوستان سالگیویکسیو ارزشمند را در سی یا  مایهگراناین اثر  نوشته شده است. وی

از فداکاری  اعم القضات در این اثر، تجارب روحی خود راعین است. نوشته خودو سالکان 

ت و عشق و دریافت صمیمیّ سوزوگدازو تحمل  در معشوق برای وصول به محبوب و فنا

بعد از خود نوشته  عارفانرا برای  تمهیدات ویش، هایگفته اساس بر .است ، بیان کردهصفا

آگاه این راز شوی و لایق شنیدن  از خودی خود بیرون توانی آمدن تا» :گویدمیچنین  و است

مخاطبان  که مخاطب تویی؛ اما مقصود امگفتهاین کلمات شوی. دانم که گویم بلی اما با تو 

 همدانی،)«نمود دن خواهنبدیشاکه خواهند پس از ما آمدن که فواید عجیب را در کتاب  غایبند

را به ده تمهید تقسیم کرده و در هر قسمت به واکاوی یک موضوع  وی اثرش (.323: 136۹

این است که  ،توان به آن پی بردمی که با مطالعة تمهیدات اینکته .ناب عرفانی پرداخته است

؛ نوشته استة عصر خود جامع و احوال به اوضاع را با نگاهی انتقادی تمهیدات ،القضاتعین

با  برخورددر  القضات ـ سیاسی عین اعمال و رفتار اجتماعی بازگوکنندة کتاباین  بنابراین

 القضات نویسندةعین دیگر، طرف. از استجامعه عوامل حکومت زور و تزویر و مردم 

منش چنان روحیة بالا و دارای آن عملی تصوّفِپیروان  یکی از عنوانبه و نیست یدربار

کردن او از حاکم و  . دوریشودمیاز تعظیم در برابر هر انسانی  که وجودش مانع بزرگی است

سخن ؛ به استاز نگاه او  حکومت تی دستگاهصلاحیّبی و شاهدی بر گواهلم، اظ پادشاه دربار

تمام با گفتمان حاکم قرار دارد.  و ضدیّت گفتمانی است که در تقابل پیرو القضات،عین ،دیگر

و این  ستاو گرایآرمانبرگرفته از گفتمان القضات  ایدئولوژیکی عین اندیشه و افکار و عقاید

 ها را تمهیدات به منصة ظهور رسانده است. اندیشه

بودن  اعتباربی آشکار ساختناز دربار برای گیری او دوری و کنارهتمهیدات، در محتوای        

های کلامی فرقه بسیاری از فلاسفه در معنای انکار و ردّهای اندیشهعقاید و  ، ردّوقت حکومت

برابر  قرار گرفتن در در معنای دنیاو  پروردگار، نگاه عاشقانه به آمیزشطحب، سخنان متعصّ

 روشی دیگر، دارایصاحب سبک ان صوفی عکس. وی برشودمیگرایان، دیده مکتب عقلاندیشة 

بزرگان صوفیه ارزش محسوب  که برای تقلید» برتلس هایبر اساس گفتهاست؛ زیرا  جداگانه
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 )برتلس،«. شودمی صوفیه شهید بنابراین آرمان او، حلاج، ؛ساختشد، او را خرسند نمیمی

 روزگارشالقضات معتقد است مردم عینمردم،  رفتار ودر رابطه با کردار  .(023 ـ 028 :1338

به  .انداندیشیدن و تفکرّ خود را از دست دادهقدرت و  اندشدهپرستی بیماری عادت بهمبتلا 

که مردم  افسوساما  ؛داندمی گرداب از این نجاتتنها راه  عشق را همین سبب است که

تمهیدات و گفتمان مخالفی  غالب دربا مطالعة گفتمان  .آشنا نیستندعشق عصرش، اصلاً با مقولة 

چنین همو پی برد القضات عرفانی عین سیاسی ـة اندیش به توانمیوی وجود دارد  عصرکه در 

پیوستگی مبانی فکری چگونگی تحلیل گفتمان، میزان و  مانندعلمی  هایروشبر مبنای  توانمی

 .نمود تبیین و تحلیل ،عصرش بر حاکم گفتمان و سیاسی هایالقضات را در آثارش با جریانعین

 شناختیزبانة جنب ،تحلیلی-با روش توصیفی درصدد آن است تا پژوهش ایننویسنده در 

های زبانی فضای صورت وواکاوی قرار داده  و بررسی ا موردتمهیدات عین القضات همدانی ر

 ،مبنای اثر .را تبیین کند ایدئولوژی و قدرت ةو رابطنویسنده آن روز  ةسیاسی حاکم بر جامع

دخیل در  و موقعیتی نبافت مت ،فرکلافة زیرا نظری ؛تئوری تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است

نویسنده در همچنین  .بیندنمیو اجتماع  نویسندهاز  جدا جزئی را و متن دوکاگفتمان را با هم می

 عین گفتمان متنی بافت و واژگانی هایدهد که ویژگیمیپاسخ  هاپرسشاین پژوهش به این 

 ایدئولوژی با القضات عین گفتمان غالب ایدئولوژی تقابلاست؟ و  چگونه تمهیدات در القضات

 است؟ شده بازتولید واژگان در چگونه نویسنده عصر مغلوب

 پیشینۀ تحقیق-0-0

 تئوری اساس بر القضات عین تمهیدات در انتقادی گفتمان تحلیل»گفتار باب پیشینة این       

 ،آثار عین القضات تحقیقی صورت نگرفته است؛ اما در زمینة ،صورت مستقلبه «کلاف نورمن

 توان به مواردی اشاره کرد:که می هایی صورت گرفته استپژوهش

 تمهیداتِ در هنجارگریزی بررسی»با عنوان  کارشناسی ارشد نامةیانپا( در 13۹8)سمائی -

 بررسی کرده را «تمهیدات»( در متن ادبی زداییآشناییهنجارگریزی ) ،«همدانی القضاتعین

شناسی، هنجارگریزی مطرح در زبان هایگریزیهنجار  از تمام در پژوهش خود ؛ واست

قرار تحلیل  را مورد بررسی وهنجارگریزی سبکی و معنایی  نحوی، هنجارگریزی واژگانی،
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 و« تمهیدات»ادبیّت و بلاغت موجود در متن  یافته است کهبه این نتیجه دست ؛ وداده است

 ه است.شدمشخص  ،ب امروزالقضات برای مخاطهای نثر عینتو جذابیّ سازبرجستهعوامل 

 ـ سیاسی اندیشة انتقادی گفتمان تحلیل»کارشناسی ارشد با عنوان  نامةپایان( در 13۹1)غیاثی -

بررسی را  القضاتعینو تمهیدات  هانامه، الغریبشکوی آثار ،«القضات همدانیعرفانی عین

 ساخته است. آشکار حاکم سیاست با تقابل در را القضات فکری عین ةمنظوماست و  کرده

 «تمهیدات» در کلامی هایتوازن تحلیل»با عنوان ایمقاله( در 13۹0ان)میرمجربیّ و عباسی -

ترین مهم است و کردهبررسی  زبان تمهیدات را سازیبرجسته، عوامل «همدانی القضاتعین

 هماهنگی و نظم و توازن گیریشکل زبان و سازیبرجسته عوامل زبان را افزایی قاعده عامل

 دانسته است. اثر این مختلف هایلایه در

 در تمهیدات ساز موسیقی عوامل به نگاهی»با عنوان  ایمقاله( در 13۹2) عرب و مدرسی -

 نویسنده در برآیند .بررسی عوامل موسیقی آفرین در تمهیدات پرداخته استبه  «القضاتعین

 در موسیقی ایجاد ضمن که است بدیعی صنایع جمله از تکرار داده است که نشان ،تحقیق

 کرده است. القضاتعین نظر مورد معانی و مفاهیم القای به شایانی کمک تمهیدات،

در تمهیدات  آن تأویل و قرآن جایگاه»با عنوان  ایمقاله( در 13۹1الف عرب ) و مدرسی -

شعر به کار برده، چنین  ةبه تمثیل آینه که عین القضات دربار توجّها ، ب«همدانی القضاتعین

به جهان ذهنی خواننده، عوالم  توجّهمتن با  ةکه از دیدگاه او، قرآن به مثاب نتیجه گرفته است

 .کثیری در خود دارد

القضات عین سبک نگارش تمهیدات»با عنوان  ایمقاله( در 13۹1ب عرب ) و مدرسی -

 ،که گاهی عین القضات است به این موضوع اشاره کرده ،«بمخاط یة احوالهمدانی بر پا

 و امر کاربرد با و سازدمی برقرار ارتباط او با وجه بهترین به حال،این با شناسد،نمی را مخاطب

 پرسشی هایجمله با و سازدمی پررنگ و زنده ،کلام جریان در را مخاطب حضور نهی،

 .کندمی ترغیب عرفانی مطلب شنیدن به کرده جلب را مخاطب توجّه فراوان،

 فرضیۀ پژوهش-0-7

با  توانسته استالقضات همدانی عینداده شده است که  نشان یخوببه تمهیداتدر      

و تزویر بپردازد و باعث برانگیختن به مبارزه علیه حاکمان زر و زور  ،انتقادی رویکردی
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توان میالقضات را در عینهای اندیشهحکومت بشود. تضاد اسات مردم و شورش علیه احس

اهل سنت است که عملاً  عالمانگفتمان  ،در واقع کهمشاهده نمود گفتمان سیاسی حاکم در 

 و همچنینند شدک اجتماعی میتحرّ و مانع هرگونه ندداشتمردم را در خوف و رجا نگه می

القضات، عینبه این موضوع پی برد که  توانمی یخوببه تحلیل گفتمان انتقادیاستفاده از با 

تحول اجتماعی و تغییر  رابطه با را در یشناختانسانبر مبانی  تأکیدمسائل اخلاقی و  بیان

د چگونگی توانمی «تمهیدات»و بررسی تحلیلبنابراین ؛ به کار برده استبنیادین در جامعه 

 .سازد نویسنده را آشکار های عقیدتیندیشهمبتنی بر ا انتقادی گفتمان تشکیل اندیشة

 

 روش تحقیق-0-3

 گفتمان تحلیل نظری چارچوب بر تکیه با و توصیفی -این پژوهش با رویکردی تحلیلی     

 با تقابل در را القضاتعین فکریة منظوم ،است کوشیده یاخانهکتاب ابزار با و انتقادی

 اثری بایست را تمهیدات پژوهش، این دستاورد مطابق. سازد آشکار حاکم سیاست

 در بیشتر که آورد شمار به عرفانی گفتمان مشروعیّت کسب برای سالارهویّت و ایدئولوژیک

 محوریّت با حاکم قدرت گفتمان برابر در گرتصفیه و مبارز عرفان پادگفتمان کردن نهادینه پی

 .است ایدئولوژیک و عقیدتی شبه

 

 تحقیق های نظریچارچوب-7

 تمهیدات -7-0

. برخی استاثری مهم در عرفان و راه و روش طریقت به زبان فارسی تمهیدات        

ت به در صورتی که باید گفت تمهیدا ،انددانستهالحقایق فارسی زبدة ةتمهیدات را ترجم

از  هرکدامو عناوین در  موضوعات الحقایق به عربی است وفارسی نوشته شده است و زبدة

دایی کتاب تمهیدات ابت اشتباه را عبارت موجود درتوانیم علّت این . میاستمتفاوت  هاآن

کرده  الدّقایق تمامالحقایق فی کشفاین کتاب به زبدة»ات نوشته است: القضبدانیم که عین

در  است.و مشتمل بر ده تمهید  شودمیاین کتاب بر ده تمهید تقسیم  (13: 136۹،همدانی)«شد

دیدگاه خود سخن گفته است که وی در این اثر پس از مرگ از  آخرت و عوالم ةبار این اثر در

گفت  توانمیدر این کتاب بیان شده است، همچنین  مباحث توحیدی .منکر معاد شده است
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مطالبی که سراسر این کتاب  ترینمهم قاضی است. یکی از ترین کتاب فلسفیاین کتاب از مهم

 .آن را حس کرد، عشق است توانمی

 تحلیل گفتمان انتقادی-7-7

تحقیق  شرو عنوانبه»این دانش  .است تحلیل گفتمان انتقادی ةریش ،شناسی انتقادیزبان    

 بها در قالکنش دادها وسامدرن و معنادهی رویپصر عکیفی به تراوشات فکری انسان در 

و  زبانة دوسوی طدر ارتبا ردازد و آن راپیی و بینافردی معهای زبانی در تعامل اجتماساخت

 (.2: 13۹4زاده، )آقاگل «.کندمیگفتمان معناسازی و بازتعریف 

ای، یلها) .شودبررسی می ارو تحلیل گفت تارمواردی فراتر از تحلیل نوش ،ل گفتماندر تحلی

 هکنند. تحلیل گفتمان بدیالکتیک برقرار می طارتبا مبا ه اجتماعی؛ زیرا زبان و امور (11تا: بی

 و اجتماعی عوامل از بسیاری و یابگفته ،پردازگفته ،گفتهة ردربا ،ترهمداران هشکلی جامع

 معنا این به انتقادی گفتمان تحلیل» .سازد شفاف را مات هایمتنتا  کندمی بحث فرهنگی

 جمله از اجتماعی جهان بقای و حفظ در گفتمانی کردارهای نقش خواهدمی که است انتقادی

 ،محسنی)«کند آشکار ،ندنابرابر قدرت مناسبات با توأم که را اجتماعی ضوابط از دسته آن

 و فرهنگی ،اجتماعی عوامل ،متن به را نخوا متن که است آن بر گفتمان تحلیلگر (،83 :13۹1

 طبیعی حالت از را متن در موجود ایدئولوژی و کند اسحسّ متن تولید در ،دخیل سیاسی

 در تاریخ و ایدئولوژی قدرت» .سازد متزلزل را حاکم معنایی هاینظام و آورد بیرون شدگی

 تولید ،تاریخی شکل به گفتمانی هر» چون ؛شودمی دیده انتقادی گفتمان تحلیل هایروش ةهم

 ،یابدمی مشروعیت ،قدرت هایگروه هایایدئولوژی با استیلا ساختارهای و شودمی تفسیر و

 و قدرت تأثیرات بنابراین ؛کنندمی جلوه طبیعی و یابندمی خنثی صورتی ،شوندمیتثبیت 

 فرکلاف (.۹3: 136۹ ،ساسانی).«شودمی انگاشته بدیهی و پوشیده ،معنا تولید در ایدئولوژی

 که صورت این به (Fairclough, 1۹۹3: 10) ،«داندمی قدرت خدمت در معنا» را ایدئولوژی

  .بیندمی غالب ،رقیب ایدئولوژی بر را خود ایدئولوژی ،قدرتی هر

 خاصی منافع و اجتماع منشأ از اندکی اعمال و ایدئولوژی ،دارد امکان ،فرکلاف باور در»  

 یا طبقات منافع از برخاسته آنکه جایبه نتیجه در و ندبگذر ،اندآورده شانوجود به که

 اهداف (.36: 133۹فرکلاف،«)کنند جلوه سلیم عقل صورتبه شوند دانسته اجتماعی هایگروه
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 اجتماعی ثیراتأت و هاتعیین کردن آشکار، هاایدئولوژی کردن غیرطبیعی معنای به انتقادی

 تحلیل در اهدافی چنین (،28همان:«)ماندمی پنهان آنان مشارکت دید از که است گفتمان

 هم به را قدرت مناسبات ،شودمی جامعه در فرهنگی و اجتماعی تغییرات موجب ،گفتمان

 .سازندمیفراهم  دیگر ایدئولوژی ظهور و ایدئولوژی یک فولا برای را زمینه و ریزندمی

 نورمن فرکلاف ۀنظری -7-3

برجسته در زمینة تحلیل گفتمان انتقادی بارز و  هاینورمن فرکلاف یکی از شخصیت      

-او، تحلیل گفتمان انتقادی روشی است که در کنار سایر شیوه هاییات و اندیشهدر نظر .است

شود و مرجعی است که در ستیز کار گرفته میبرای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ها

 .گیرداستعمار و سلطه مورد استفاده قرار می با

-کنش شناسی انتقادی به اندازة کافی برهای اولیه در مورد زبانتلاش ،فرکلاف معتقد است     

انتقادی در  شناسیاست فعالان حوزة زبان عیهای تغییر مخاطبان تمرکز نداشته است. او مدّ

دقیقاً به همان روش  فرض بودند که مخاطبانْ متون رااغلب موارد در کارهای خود بر این پیش

 تر حول محورانتقادی بیش شناسیزبان ةکنند و مطالعات اولیه در حوزتحلیلگر تفسیر می

اند. تحلیل توجه بسیار کمی کرده نگرایی و لغوی بوده است و به تحلیل بینامتنی متوتحلیل

های سطح بالاتر که به سازمان است؛ درحالی شناختی بر اجزای جمله تمرکز زیادی داشتهزبان

به این دلیل بود که فرکلاف در  (.31-26: 1۹۹3رکلاف،)ر.ک. فتوجه بوده است از کلّ متن بی

مطالعة زبان انتقادی نام نهاد. او حوزة زبان و گفتمان،  رویکردش را در ،مطالعات اولیة خود

استثماری دانست که از  -ایجاد آگاهی در مورد روابط اجتماعی هدف این رویکرد را کمک به

 (.10ر.ک. همان:)کند.زبان، این روابط را تعریف می طریق ایجاد تمرکز بر

 بحث و بررسی-3

 القضات در تمهیداتبینامتنیت و پیوند تاریخی گفتمان عین-3-0

کند. های گوناگون متون از لحاظ صورت و معنا اشاره میاصطلاح بینامتنی به رابطه       

ها خلق و تواند دیگر متون را درون آنکنند که میهایی را فراهم میها و سیاقمتون، بافت

ترین و یکی از حساس. تفسیری و معناشناختی ناظر استة بینامتنیت به رابط .تفسیر کرد
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نقد متن، روابط بینامتنی است. در واقع منظور از روابط بینامتنی این  ةمباحث حوز ترینیجدّ

گیرد هست که هر متنی ناظر به متون پیشینی هست و زمانی که مطالعات متنی صورت می

 ةاصل اساسی نظری. ای که این متون با هم دارند، حائز اهمیت هستتوجه به نوع رابطه

های ها پیوسته بر اساس متنمتنی بدون پیش متن نیست و متنبینامتنیت این هست که هیچ 

 .شوندگذشته بنا می

نقش  ،های بینامتنیبراین باورم که تحلیل» گوید:تحلیل بینامتنی می فرکلاف در اهمیت      

های بینامتنی مرکز توجّه را به عمل پیوستن متن و بافت دارند. تحلیل واسط مهمی در به هم

ت عمل یّهای آن به ماهویژگی که کنندمیو مفسران متن معطوف  دکنندگانگفتمانی تولی

اند یا ناهمگون هایی که نسبتاً همگون واجتماعی ـ فرهنگی بستگی دارد و این ویژگی در متن

تأثیرگذاری یک  وجههیچبهبینامتنیت در نظر کریستوا » (.136: 133۹)فرکلاف،«. شودی میمتجلّ

متن است؛ عناصری که در اغلب دهندة شکلبینامتنیت از عناصر  ست، بلکهمتن بر متن دیگر نی

 .(63: 1368)نامورمطلق، «طور وضوح شناسایی کرد.به را هاآنتوان نشان موارد نمی

. را مشاهده نمودبینامتنیت  هایی ازنمونه توانهم می القضاتعینهای و نوشته در آثار     

 درولی با دقّت و توجه  ؛است یک نویسنده نوآور و دست اول القضاتبه ظاهر عینهرچند که 

احمد غزالی  و افکار  هااز اندیشههایی از تأثیرپذیری و تقلید توان نشانهمی  ،بسیاری از موارد

القضات از  ها و موارد تقلید و یا اقتباس عینثارش به عینه مشاهده نمود. در ادامه نشانهآرا در 

 واکاوی قرار گرفته است: آثار استادش، مورد

 

 آتش و پروانه-3-0-0

 ، آتش و پروانه است.در ساحت عشق از مضامین مشترک تمهیدات -

 کنداشراق او را میزبانی میة ت او در دوری اشراق است، طلایپروانه که عاشق آتش آمد قوّ»ـ 

دو رسد. چون زند، اما پرش جندان بود تا بو او نیز همت خود در هوای طلب پرواز عشق می

و او را نیز قوتی نبود، قوت آتش را  رسید نیز او را روشنی نبود. روش آتش را بود دروی بدو

 .(00: 133۹، )غزالی «.این بزرگ سریست بود و
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 آتش عاشق که پروانه دار. گوش گویم مثال را این» گوید:عین القضات در همین مورد می    

 ،زند آتش بر را خود چون و او نور از مگر است دور تا آتش از نیست حظّی هیچ را او است

 بهره هیچ آتش از آتش گویی چه شود آتش جمله و بنماند پروانگی هیچ او از و شود خودبی

عین القضات، ) «.آتش از یابد بهره چه ،باشد آتش غیر پروانه، نباشد آتش که چون و برگیرد

136۹ :202.) 

 پرستیجمال-3-0-7

 هجری سوم قرن از که است ایرانی و اسلامی عرفان هایمکتب از یکی جمال، مکتب      

 پایبند و معتقد بدان نیز بزرگی هایشخصیت و یافته ظهور اسلامی عرفان در رسمی طوربه

 اصول متمادی قرون طول در ایقمشه الهی الدینمحیّ تا دمشقی ابوحلمان: جمله از اندبوده

 بندیپای رمز، و اشاره با و پنهانی گاهی و غیرمستقیم طوربه گاهی و نموده ابراز را مکتب این

 خلقت هدف و فلسفه داند،می زیبا را هستی مکتب، این. اندکرده اعلام مکتب این به را خود

 خداوند با عاشقانه پیوند مکتب این . پیامخواندفرامی هازیبایی به را ما و جویدمی زیبایی در را

 .است جهان و

را  جهان مانند غزالیپرستی است و القضات از پیروان راستین مکتب عشق و جمالعین»    

 مظاهر حسن ،های در آنزیبایی ةگر است و همداند که در آن جمال حق جلوهای میآیینه

 القضات و استادش، احمد غزالی، مبتنی بر مذهب تجلیاند. در واقع، مذهب عینمعشوق ازلی

 گمانعالم طبیعت و جمال ظاهر نیز متفرع بر مذهب تجلی است. بیاست و عشق به 

القضات در این مقوله نیز متأثر از احمد غزالی است، چون یکی از مواردی که غزالی را به عین

 جوزی مخالف و منتقد معاصر اماماست. ابن« عشق مجازی» ةمقول اند همینآن متهم ساخته

نکوهش کرده  ،زمینه این درغزالی، بارها در کتابش، غزالی را به سبب اعتقاداتش 

القضات در کتاب تمهیدات نشان داده که از معتقدان متعصب این عین(. 3۹غیاثی:.«)است

 :مکتب است

دریغا از عشق چه توان گفت و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد در »ـ 

را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق  عشق قدم نهادن کسی
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 بهکه رسد سوزد و  هر جاکه باشد جز او رخت دیگری ننهد  هر جااست  کند عشق آتش

 .(۹8: 136۹همدانی،«. )خود گرداند رنگ

و زیبایی دوستی بین پرستی، القضات و دیگر پیروان مکتب عشق و جمالعین

 سویبهرا  عارف، جمالانصاحبزیبایی که گویند میو   اندشدهتفاوت قائل پرستی شهوت

 را هاآنپروردگار عشق به جمال  ای کهگونهبه. کندهدایت میجمال الهی  یعنی حسنمعدن 

 سزاوارجمال اوست، گاه جلوهرا که  ة آفرینشو هم کشاندمی هاهمه زیبایی سویبه

 او دفع و کرد باید دفع خود از هم گیرد، قوّت شهوت چون هرآینه»:اندورزی دانستهعشق

 .(2۹3)همان: .« بود تمام بود، مفرط میلی او بر را دل که جمالیصاحب واسطةبه

 دفاع از ابلیس-3-0-3

مختلف  دو دیدگاهمیبدی و یا در اندیشة متصوفه  الاسرارکشفمتون تفسیری همچون در       

لعنت شده، رانده شدة درگاه ابلیس موجودی ها معتقدند که  معتزلی وجود دارد:  دربارة ابلیس

عرفای ها، . برخلاف اندیشة معتزلیاست الهی پس سزاوار جهنم و عذاب است، حق و نافرمان

معتقدند که  ابلیس معلم فرشتگان و   ...و القضاتحلاج، احمد غزالی، عینهمچون  یاشراق

 جهنماصلاً سزاوار عذاب ابلیس  معتقدند که و استگار صاحب ارج و مقام بالایی نزد پرورد

 .اندنمودهرسم به تصویری عاشقانه از ابلیس اندیشة دوم  نیست. عارفان و صوفیان طرفدار

 حسن بصریدفاع از مظلومیت ابلیس، اندیشة خود را که متأثر از  القضات همدانی درعین

 تو که است الله الا دارپرده ست کدام حبش شاه که دانی چه دریغا» :کندبیان میگونه این است؛

 (.211: انهم« ).است آمده وی غذای لعنت و است گرفته پیشه اغوا که خوانیمی ابلیس را او

سهل تستری، بایزید بسطامی و حلاج القضات، علاوه بر حسن بصری عارفانی همچون عین   

طواسین به نام طاسین الازل و  از کتاب. حلاج در بخشی داندمیرا از نخستین مدافعان ابلیس 

. وی ابلیس را پرداخته است به موضوع لعنت ابلیس و شناخت او از مسأله توحید الاقتباس

عابدی و موحدی چون  در آسمان»گوید:خواند و میمی و مضل اهل ضلال رئیس ضلال

ی با دمی گرم، و .رودمیمدافع ابلیس به شمار  ترینبزرگالقضات، خود عین« ابلیس نبود.

 .پردازدقدرت بیان و هیجانی خاص، به گسترش اندیشه تقدیس ابلیس می
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از پیران سلف و یا مشایخ خلف وی، در شناخت  یکهیچجای آن است که گفته شود: 

کنند، تردیدی نیست که وی با اندیشه عمق فکری و گستردگی اندیشه او برابری نمی ابلیس، با

 برشناسی خود را  ابلیس ةنظری هایآشنا بوده و قسمتی از پایه «حسین منصور حلاج» دفاع

استاد  واسطهبهنهاده است و این آشنایی  حسین منصور حلاج نمایمتناقضهای اندیشه اساس

 .(33: 1366اسدالهی،)«احمد غزالی است او،

-عین پرستی ابلیس رةبا درتصوّف،  ادبیات و تصوفّ در کتاببرتلس،  ادواردویچیوگنی

او پس از بررسی تعلیمات حلاج درباره » :کرده استحلاج اشاره  و تأثیرپذیری از القضات 

( افراطی دوآلیستی)دوگرایی گیرینتیجه پردازد و بهابلیس به توجیه هر آنچه هستی دارد می

همراه باشد ـ هر پیامبر و ولی دارای  در جهان باید با برابر نهاد خود ایپدیده هررسد ـ می

 گیرینتیجهتوان به جا میاز این .های عکس اوسته مخالفی است که نمایشگر ویژگیپدید

دلیل اثبات بودن آن دستاورد  تواندبعدی رسید؛ مخالفت نمایان با هر دستاورد معنوی، می

وظیفه گذاشته است که چنین  ، در برابر خودگیرینتیجهالقضات پس از این باشد. ظاهراً عین

 (.011: 1338،رتلسب).«برانگیزاند و با آن، حتی به بهای جان پیکار کندمخالفتی را 

به خاطر تقدیر و القضات معتقد است آنچه مانع سجده کردن ابلیس بر آدم)ع( شد، عین

 در تلاش «أضدادها به الأمور تعرف»به استناد   . وی در کتاب تمهیداتعشق به پروردگار بود

 :آورده است، بنابراین همواره پیامبر و ابلیس را با هم بشناسدرا با ضد آن  است تا هر پدیده

 را ابلیس گوهر و آمد نور و منوّری سبب را مصطفی گوهر چرا الله نور آفتاب بدانی که»ـ

 و کفر ابلیس نور از و خیزد ایمان محمد نور از تا که آمد ظلمت و مظلمی و ضلالت سبب

 .(22. )همان: «خیزد خذلان

بینشش  ابلیس بسته به نوع برای ،صوفی شهیدلقب بینیم که القضات میعین تمهیداتدر      

ابلیس در دیدگاهش،  ،کندنگاه میبه ابلیس  عرفانیبا نگاه  طرفی. از پارادکسی استنگاهی 

 برایش یکسان است و غیر او را سجده خداونداست که لطف و قهر  ایباختهپاکعاشق 

-می او را موجودیکند، نگاه میشریعتی و فقهی به ابلیس  اه دینی وبا دیدگاما  ؛نخواهد کرد

 است.  هآدم)ع( شد بدبختیکه باعث  بیند
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-است که عینبیانگر آن که  دید توانهم میاحمد غزالی  این نوع نگاه به ابلیس در آثار     

در مجالس خود  احمد غزالیغزالی بوده است.  هایالقضات در این زمینه متأثر از آرا و اندیشه

و منبری بر روی  روز قیامت دو منبر نصب کنند، منبری بروی آتش از برای ابلیس» :گویدمی

اگر پیروی شیطان کرده باشی غبار موکب  ...و هرکس قصد پیشوای خود کند محمد نور برای

و اگر از محمد پیروی کرده باشی غبار موکب او از سم  سازدهم کور و کر می او تو را

 (.۹8: 1334)مجاهد،«. گشایدمیو برای تو چشمی  رودمیبالا  رپای صدقشچها

 ابلیس بی محمد»گوید: و می القضات نیز به تأثیر از استادش به این مضمون پرداخته استعین    

 ضدها بهو  اضداد جملة همچنین و نبستی صورت ایمان بی کفر و عصیانبی طاعت نشایستی،

 (.33 :136۹عین القضات، .« )بودن نتوانست ابلیس کفربی محمد ایمان بود، این الأشیاء تتبین

 ورزیعشق-3-0-0

 گوید:عشق می بارةاحمد غزالی در 

 ننماید آن است که او مرغ ازل است. اینجا که آمده کس بهعشق هرگز روی تمام  کهاینسر »ـ 

 (23 :133۹ غزالی،«. )است مسافر ابد آمده است

عقد  ،قدسی باجانعشق لایزالی  ،که خواهد آید فروجا آن است سلطان ،عشق که ایشنیده»ـ

 :136۹عین القضات، « ).کس را خبر نباشد ،ی بسته است که جز عاشق را از آن دیگرسرّ

143). 

 لیلی و مجنون-3-0-5

 اند که اهل قبیله مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند که این مرد از عشق هلاکآورده»ـ 

 بار دستور باشید تا او لیلی را ببیند؟ گفتند که ما را از اینخواهد شد. چه زیان دارد که یک

 .(36 :133۹ غزالی،«. )لیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد... ،معنی هیچ بخل نیست

 لیلی عشق از را فارغ باختن. توان جان شنیدن، لیلی نام از که باید صفتی مجنون عزیز، ای»ـ 

 نبود. فرض را او بود، مجنون راه فرض آنچه نباشد، لیلی عاشق آنکه و خبر چه و باک چه

 لیلی عاشق که یابد دیده آن تا شود لیلی عاشق و بیند لیلی جمال که نباشد دیده آن را کسهمه

 .(11 :136۹القضات، عین) «باشد. ضرورت خود عشق این که شود
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 محمود و ایاز-3-0-6

 روزی سلطان محمود نشسته بود در بارگاه. مردی بیامد و طبقی نمک بر دست که اندآورده»ـ 

 و ؛. بفرمود تا او را گرفتند... ...که نمک کی خرد زدمیداشت و در میان مجلس آمد و بانگ 

 ، نمک بهانهاست کاریاین چه جسارت بود که تو کردی؟ ... گفت ای جوانمرد مرا با ایاز  گفت

 .(08 :133۹ غزالی،«. )که باشی که با محمود دست در کاسه کنی؟...است. گفت ای گدا تو 

 گویید؛ من مملکت از و من از گوییدمی که خواهید هرچه که را خود لشکر گفت محمود»ـ 

 خلعت گفتندی، محمود از هرچه حالت، آن در بگذارید. به من را ایاز مگویید. هیچ ایاز از اما

عین القضات، ) «برآوردی. وجودشان از دمار محمود غیرت گفتندی، ایاز از هرچه و یافتندی

136۹: 234). 

 یحُِبّونَه وَ یحُِبُُّهمُ-3-0-2

 گوید:احمد غزالی می «یحُِبوّنَه وَ یحُِبُّهُم» موضوع بارةدر  

و الصلوه علی سیدالمرسلین محمد و آله الاکرمین، قال الله  العالمینربالحمدلله »ـ 

 (1 :133۹، غزالی«. )یحُِبّونَه وَ یحُِبُّهُم»:تعالی

 و شود زیادت عشق ،بیند ترافزون شکلی و زیادت جمالی در روزی هر یا و لحظه هر چون»ـ 

 چنین همیحُِبّونَه  و را یحُِبّونَه مر دارد تمثلی ،لحظه هریحُِبُّهُم  .ترزیادت ،مشتاق دیدن ارادت

ه ب را خود و نبیند دیگر جمالیه ب را معشوق لحظه هر عاشق مقام این در پس دارد تمثلی

 (.136: 136۹عین القضات، ) «.ترتمام و ترکمال عشقی

 

 مهیدات در سطح توصیفت-3-7

 .ودشو زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی می هامتندر سطح توصیف، متن جدا از سایر       

 اییهعنوان انتخابتوانند بهشوند، میمتن یافت می ککه در ی ایصوریهای مجموعة ویژگی

 تفادهها اسهای مربوط به واژگان و دستور موجود تلقی شوند که متن از آناز میان گزینه صخا

کاربرد  تمهیدات، در(. 183: 133۹تحلیل انتزاعی متن است )فرکلاف، ،کند. این تحلیلمی

با هدف و  ، در سطح توصیفقیدها وضمایر  ،صفات های پرسشی و امری،جمله ،هابیشتر فعل

ها را در مبارزات سیاسی خود علیه بیشتر این واژه القضاتعین انگیزة قبلی به کار رفته است. 
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 بر عین القضاتنگاه ایدئولوژیک  ةغلب بیانگر آن است که  امر است. این حاکم به کار برده

 باشد.  فاوتتبی هااین واژهکاربرد  نسبت به ،که نتوانسته ایگونهبه است تمهیدات اثر داشته

 

 کاربرد افعاّل-3-7-0

طبق و  استفاده کرده است  معلوم هایفعل ، بیشتر ازدر تمهیداتالقضات عین      

 ةدربار پیرایه رأی و عقیدة شخصی،بیان صریح و بی»بیانگر، کاربرد افعال معلوم« طتسل»نظریه

ایمان و  ت یایا قاطعیّبه نفس  معمولاً اعتماد ،ای زبانییک موضوع خاص است. این شاخصه

در تمهیدات (. 104: 13۹1ر، رهب«)دهند.کند، نشان میاعتقاد راسخ شخص را به آنچه بیان می

مجهول به کار رفته است. همچنین کاربرد فراوان  صورتبههرگاه نهاد خداوند است، افعال 

 ،گویدمیه آنچه القضات نسبت بعین است که بیانگر آنافعّال معلوم در مقابل افعّال مجهول 

 خویش است.  حاکمان زماناز  ترسیدنو ن نزد وی ،ایمان دارد و بیانگر قطعیّت خبر

نشان ، با طرف دیگراز  و کند خواننده مفهوم سخنش را درکخواهد میطرف یکوی از     

در برابر حکام یا هرکس دیگر خارج کند و به انتقاد  مخاطبان خود، مردم را از انفعّال دادن

 و نام فاعلشان  هاآنکاربردن ه از ب، کندعارفان بیان می حتی در مواردی که شطحیات .وادارد

سخنان  ،القضات، عینآمدمی به حساب جرم ،ای که آوردن نام حلاجندارد. در جامعه ترسی

را در میان  ودموضع خترتیب  و بدین کندبیان میراحتی در آثارش حلاج را با ذکر نام به

 . سازدص میمشخّ ،عالمان و عارفان زمانه

 دیگر. جوانمردی نیمی و برگرفت جوانمردی نیمی کردند، قسمت طرف دو بر الهی عشق»ـ

 لأحْمد)ص( إلا لأحد صحت الفتوة ما که کندمی بیان چنین منصور حسین اینجا

 .(12۹: 136۹عین القضات، ).«ولإبلْیس

فرمود در  ،کمال گیرد ،ت عشق در کدام وقتلذّ ،روحه پرسیدند حسین منصور را قدس الله»ـ

آن ساعت که معشوق بساط سیاست گسترده باشد و عاشق را برای قتل حاضر کرده و این در 

 .(233همان: )«جمال او حیران شود

کاربرد افعال در زمان حال در تمهیدات، سبب شده است تا متن  و اثر نو و بدیع به نظر آید   

خواهند آمد. با این شیوه،  مرگ او از بعد دانسته که مخاطبانشالقضات می عینونه ای که به گ

 .استتازه و نو و همواره برای مخاطب  دادهرا از دست ن دخو طراوت و تازگی  ،متن
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 های پرسشی و امریکاربرد جمله-3-7-7

های گفتاری و کنش های پرسشی و امری در تمهیدات، میزان قطعیّتعامل فراوانی جمله     

پژوهان، اختصار، مشارکت دادن مخاطب در موضوع گفتگو، غیرمستقیم است. به نظر بلاغت

های کاربرد امر، همسانی با عواطف و بیان مراد به بهترین وجه را از انگیزه وضوحبهاشاره 

 و احساسات استفهام، و انشا خاستگاه» که آنجا از». دانندمیپرسش در معانی غیرمستقیم 

 موارد به نیز استفهام معانی فرعی گنجد،نمی محدود هایقالب عواطف در و است عواطف

 .(113: 1383 فاضلی،)«است نامحدود اندازه به همان و شودنمی محدود خاص

 آن یک در که مواردی»کندمی تعریف گونهاین را غیرمستقیم گفتار کنش (1۹33)جان سرل   

 یک در ترواضح بیانی به .شودمی ارائه دیگر کنشی طریق از غیرمستقیم شکل به منظوری کنش

 ذهن در که است آن گوید بلکهمی که نیست همان گوینده منظور غیرمستقیم، گفتاری کنش

 دهندةنشان که است بار غیربیانییک حاوی جمله غیرمستقیم گفتاری کنش در بنابراین ؛دارد

 و دیگر کنشی با زمانهم را آن کنش توانمی نتیجه در و است غیربیانی کنش از خاص نوعی

 .(33: 13۹4زاده،آقاگل) «داد انجام آن با متفاوت

 

 جملات امری-3-7-3

انتقادی برای جلب  از گفتمان یدیگر شکل ،تمهیدات در، جملات امریة کاربرد مؤدبان     

موجود در  با آگاهی از تنفر و گریز مردم از ریای القضاتعین»مخاطب و هدایت مردم است. 

های توصیه های تأکیدی و وجه امری سخن خود را ناصحانه و در قامتجامعه، با جمله

های مایه، کند و قطعاً با افزودن بار عاطفی به سخنان خودصوفیانه و مرشدانه مطرح می

گفتمان  توانست برایای که می؛ نکتهسازدا میتوجّه و گرایش بیشتر مردم را به خود مهیّجلب

شوند. می بیشتر تکرار تأکیدزا باشد. بیشتر جملات امری این اثر برای خطرناک و آسیب ،رقیب

نوعی  توجّه مخاطبان واند که برای جلببارها تکرار شده« بشنو»و « گوش دار»های جمله

که  هی مردم به باطن این آثار باشدتوجّبیانگر بی ،تواندهشدار است. البته این همه تکرار می

 های امری نیز با هدف تشویقدرد مشترک بسیاری از نویسندگان عارف است. برخی از جمله
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باش تا نفس تو مسلمان شود.  .تو را روی نماید هااند: باش تا جمال آیتکار رفتهه و ترغیب ب

 باش تا شاهد را ببینی.

الزام و  وجههمچون هایی مؤلفهبه  قطعیّت یک اثر بایددیگر، برای تعیین میزان  یاز سو    

متون عرفانی دارای  توجه داشت. سپس قیود ارزشیابی و غیره ،های امری و خبریجمله

هستند. معمولاً نویسندگان این  زیادی از قطعیّت و یقینة ها و دارای درجبسیاری ازاین مؤلفه

القضات نیز به نوشتة بسیاری از آگاهی و شناخت کامل دارند. عین ،به موضوع نسبت ،آثار

آنچه به هربنابراین  ؛است توجه داشته «آدماحد اذکیا بنی»ی همچوننویسانتذکره نویسان وتاریخ

ازلحاظ باورمندی  است.ترین میزان یقین و قطعیّت دارای بیش عالم بوده و آثارش، نوشتهمی

عنوان مثال استفاده به قطعیّت برای یک اثر عرفانی قابل ملاحظه است؛ ایهنیز استفاده از مؤلفه

 (.84غیاثی:«)کاهدوجه تمنا در یک اثر عرفانی از باورمندی اثر می شک و تردید ودهای از قی

 

 وجه الزام-3-7-0

عین ...« )کند معالجه را مرید که باشد حاذق طبیب که بباید پیری واردی به هر لاجرم»ـ

 (.8 :136۹القضات، 

 (.3)همان: «  نطلبد آخرت در و دنیا در و جنت در را خدا که باید طالب گویممی»ـ

 النهار و اللیل واختلاف بباید ماهتاب و آفتاب تابش و بباید هوا و بباید آب و بباید خاک»ـ

 (.3همان:)«.بباید

 (.36:همان)«.کند احتمال را آن که باید آید مرید فراپیش هرچه پس»ـ

 

 پرسشی هایجمله-3-7-5

هدف او از کاربرد  پرسشی زیاد به کار برده است. هایجمله تمهیدات، عین القضات در      

 کاربا به القضاتعین»بوده است.   توجّهجلب و سازیبرجسته تأثیر کلام، ،تأکید آن بیشتر برای

 خود را با مخاطب مطالبش، ساختن مؤکد ضمن خبری، جملات جای به امری هایجمله بردن

 از پرسشی، قبل هایجمله از بسیاری. دهدمی قرار گفتمانش القای معرض در و سازدمی همراه

 سیاه نور آن که دانی. انگیزانندبرمی را مخاطب تأمل و توجّه که اندقرارگرفته خبری جمله یک

 از القضاتاستفاده عین کیفیّت دیدی؟ مسلمان کافر هرگز کجاست؟ دل که دانی چیست؟
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 زیرا است؛ القضاتانتقادی عین گفتمان دهندةنشان آن پرمعنای بسامد و پرسشی هایجمله

 قصدبه گرچه های پرسشی،جمله. کندمی حکایت ذهن، محور مسأله رویکرد از پرسشگری

فراتر از  ،القضاتعینگفتمان  در پذیرد؛می صورت عمیق نگاه در مشارکت و مباحثه به دعوت

گفتمان رقیب؛ یعنی  او پیرامون مباحثی که دال مرکزی ةهای زیرکانآن است. پرسشگری

القضات است. عین دهد، خود گواه کنش سیاست منشانه و هدفمندحکومت را تشکیل می

تفکیک بین  ها،ضرورت بازنگری در مبانی اعتقادی، مرزبندی بین انسان ةهایی دربارپرسش

 (.3۹:غیاثی)«.هایی از این رویکرد معنادار هستند... همگی نشانه روشنی و ظلمت و

 

 صفاتکاربرد -3-7-6

و  است پسندیدهمثبت و  ،است عشق رابطه با در که موضوعیالقضات هر عین در دیدگاه     

 آرمانی برای معرفی جامعةالقضات عین. ناپسند استمنفی و در محدودة عشق نباشد، هرچه، 

 :دهدمیبه مبارزات خود علیه حاکمان ادامه  بهترین ابزار کلامیبا استفاده از   خود،

 

 صفات مطلق-3-7-2

صادق و  مریدان ،درگاه احدیت محرمان برای را و مثبت القضات صفات مطلقعین     

 به کار برده است:عاشقان 

طلب  صادق مرید از مقصودی ترینمهم و طالب از مرد چیزی اول که عزیز بزرگوار ای بدان»ـ

 (.180 :136۹عین القضات، )«است.

 (.264همان: ) .«بیند زمین هفت و آسمانهفت ایذره هر در منتهی مرد که دریغا»-

 و متکبر، مخنثان لجاههای به نظر عین القضات، انسان ، افراد غیرخودیمراد از       

و به همین سبب است  ورزندنمینسبت به خداوند عشق هستند که  پروردگار درگاه محرومان 

 کرده است:معمولاً از صفات منفی و مذموم استفاده  ،هاآنفی القضات برای معرّعین که

 .(31:همان)«کن. اختیار ابلهی نداری، عشق طاقت و سر تو که عاجز ای که گفت خوب»ـ

 را او الهی عالم در که ندانی خود دنیا در خوانی ابلیس را او تو که دیوانه عاشق آن عزیز ای»ـ

 .(۹1همان: )«خوانند. نام به چه
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 صفات تفضیلی-3-7-8

در  تا است گردیدهسبب  ،القضات برای رسیدن به جامعة آرمانیعین ةگرایانآرمان دیدگاه      

 تأکیدمعمولاً مثبت و در تأیید و  ،، این صفاتببردبه کار  را صفات تفضیلی های خود،نوشته

 :رفته است مطالب به کار

 آید! اما ای دوست از سعادت،تر میو افزون آیدنویسم بیشتر میدریغا هرچند که بیشتر می»ـ

 (.133همان: «)محبت خیزد و از محبت، رؤیت خیزد

تر در این راه از تمنای تر از وجود تو در این راه نیست و هیچ زهری قاتلهیچ بلای سخت»ـ

 (.243همان: «)مریدان نیست.

 

 کاربرد ضمایر-3-7-9

تا از  به گونه ای است که تلاش نموده در تمهیدات ضمایر  دکاربرالقضات در شیوه عین     

انگیزه و هدف با  تمهیداتدر « تو»و « ما» ی همچونضمایرضمایر، زیاد و متنوع  استفاده کند. 

توسط گفتمان  هادایک معتقد است اگر بپذیریم که ایدئولوژی وان. »است کار رفتهه ب خاصی

ها و ساخت شوند، درنتیجه این اتفاق باید از طریق تعدادی ازکسب، بیان و بازتولید می

ها ساخت عنوان یکی از اینرا به« ما»عنوان نمونه ضمیرراهبردهای گفتمانی رخ دهد. وی به

اشارة  ارجاع یا منظوریکی از این ساختارهاست که بیشتر به« ما»نویسد ضمیرو می معرفی کرده

در این  دو ضمیر این (.8: 13۹1زاده،)آقاگل« شود.کار گرفته میهگروهی گویندة حاضر بدرون

 :اثر از چند بعد قابل بررسی هستند

اما  ،هایشان ندارندای به مکتوب ساختن افکار و اندیشهعرفا معمولاً علاقه اینکه نخست،»   

مکتوب ساختن افکارشان به دنبال نوعی این موضوع هستند. ایشان با  گاهی ناگزیر از

علاوه بر مکتوب ساختن افکارش،  ،تبرای دستیابی به این مشروعیّ القضاتاند. عینمشروعیت

 .دهدنویسد به روح مصطفی و خداوند نسبت میآنچه می ،کتاب از همان نخستین صفحات

ئه ساختن خویش از اتهامات و پیوند خود با پیامبر به دنبال تبر در« ما»کار بردن ضمیرهوی با ب

 (.83غیاثی: «).سخنان خویش است های الهامی دادن بهجنبه
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-خوانیم و مقصود از آن همه آرام و آسایش دل تو میانبیا و رسل بر تو می گفت ما قصة»ـ

 .(230 :136۹عین القضات، )«جوییم

-عین القضات نویسندة درباری نیست و از رفتن به دربار حودداری می اینکهبا توجه به  ،دوم

القضات خود را نمایندة برد؛ زیرا عینکار میه در پیوند با جامعه ب را« ما»کند، کاربرد واژة 

 سبب شده است تا خود را دیدگاهاین  .کندداند و از سوی ایشان احساس قدرت میمی مردم

 .داندنیاز باز حمایت حاکمان بی

معمولاً عارفان و ، نشانة غرور و تکبر است «من»با توجه به این نکته که کاربرد واژة سوم،     

 صوصرا مخ« من»ضمیر کاربرد علاوه براین،  کنند،استفاده نمی آنصوفیان در گفتار خود از 

استفاده نکرده « من»از ضمیر  قبل از خودالقضات نیز به پیروی از عارفان دانند. عینمیشیطان 

 :است

من نیز زبده  ،منه ب ،چون حال چنین آمد که گفتم من نیز چنانکه آید گویم و از آنچه دهند»ـ

 .(13همان: ) ...«بر خوان کتابت نهم

 

 «تو»ضمیر -3-7-01

اعتقاد دارد که شنونده و مخاطب همیشه و در همه حال در متن او حضور القضات عین    

 کند:استفاده می« تو»از ضمیربه همین سبب مدام دارد 

 «.صدهزار با یا طایفه صد با یا گروه یک با است خطاب مجید قرآن که پنداری عزیز ای تو»ـ

 (.323)همان: 

 «بدار دست پرستی عادت از کند جلوه تو بر اسرار این جمال که خواهی اگر عزیز ای»ـ

 (.13:)همان

« ما»با انتخاب ضمیر کنداحساس قدرت می ،القضات از سوی مردمعین آنکهبا توجه به    

است که برای القا  دارای نوعی نگاه تحمیلی ،برای مخاطب« تو»برای خود و انتخاب ضمیر

برای « تو»ضمیر  رسد استفاده او ازبه نظر می»برد. به مخاطب از آن بهره می های خوداندیشه

های تواند به لایهمی «شما»بانه ضمایر مخاطب چون های مؤدمخاطب و باکار نگرفتن گونه

هویّت گروهی و در  معنایی دیگر منجر شود؛ مثلاً اینکه وی راه رسیدن به توافق جمعی و
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داند. از نظر او تا می تک و قیام و هرگونه تغییر مبتنی بر فردیّتی برای تحرّحاد جمعیّنتیجه اتّ

 ،خودسازی نرسد د و به عبارتی به خودیابی وفرد فرد مخاطب عام یا خاص خود را نساز

 (.80غیاثی: «).هرگز به هویّت جمعی دست نخواهیم یافت

 

 کاربرد قیدها-3-7-00

-دهد و حذف آن از ساختار جمله هیچقید کلماتی است که توضیح بیشتری به مطلب می      

زیاد به کار رفته « دریغا»تأسفقید  ،در تمهیداتند. کای به اصل جمله وارد نمیگونه لطمه

ها جمال خویش واخلق دریغا این بیت»مؤلف بر فضای جامعه است.  تأسفبیانگر  که ؛است

-تأسف برعده(، 11 :136۹عین القضات، «)نمودندی تا خلق همه از حقیقت خود آگاه شدندی

 و رمزها این مستمع که دریغاگویی»گویند:شنوند، میظاهربین که چون چیزی می انسان ای 

گویندی دروغ »و یا « چشانند کرا این ذوق و فراگیرد که و بود خواهد که هاسخن این مدرک

بر مردمی که  تأسف .(1۹3: همان)«ایم.نشنیده است ما هرگز این از پدران و مادران خویش

 عالمان با جهل و طفلان دریغا از دست راهزنان روزگار،»اندشدهگرفتار مشتی جاهل و راهزن 

آزادانه سخن بگوید و باید جانب احتیاط  تواندنمیوی حتی بر اینکه  .(1۹1همان:) ...«نارسیده 

 دریاب نه یا ایدانسته دعا این قدر که عزیز ای دریغا ندانم :خوردمی افسوس ،را رعایت کند

 .(233همان:)«است. نوشته محفوظ لوح صدر بر دعا این که

 قیود ارزشیابی-3-7-07

به فلاسفه و دهریون پرداخته است  هایاندیشهدر بیشتر آثار خود به مخالفت با  القضاتعین   

 ردکارب. کردندمینسبت به آرا و عقاید عین القضات مخالفت فلاسفه دلیل است که همین 

بیانی دیگر از ناکارآمدی  تواندمیالقضات موردنظر عین هایگزارههمراه با  تأسف قیدهای

باشد.  علیه حاکم ظالم مردم برانگیختنکی برای محرّ تواندمیچنین هم .ر باشدتغی جامعه برای

 مذهبی و غفلت عامدانه و یا ناآگاهانه مردم قشری گریافسوس از روزگار بشریت، زمانه، 

. کندمیخود به مخاطبان القا  هایجملهدر  القضاتهمگی مبین دغدغه و دردی است که عین

است و بر به کار رفته بسامد فراوان در این اثر  ارزشیابی است که باجزء قیود « هرگز»قید نفی
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 ؛ایمان کامل دارد ،نویسدمیالقضات به آنچه عین افزایدمیو باورمندی اثر  قطعیّتمیزان 

 .دید توانمیکه بیانگر شک و تردید باشد،  قیدی ندرتبهتمهیدات  کتاب سرتاسربنابراین در 

 و ملک وجود گفتی که اکبرالله در هرگز رفتی؟ ربی الی ذاهب إنی استقبال در هرگز عزیز ای»ـ

 شکر کثیرا الحمدالله در هرگز دیدی؟ المحو بعد اثبات تکبیر در هرگز دیدی؟ محو را ملکوت

 بدایت بکْرة در هرگز دیدی او منزهی اللهسبحان در هرگز المحو بعد اثبات نعمت بر کردی

 .(13 :136۹عین القضات، )« دیدی؟ مردان نهایت أصیلا، در هرگز دیدی؟ آدمیان

 .(13)همان: «که قلب لطیفه است و از عالم علوی است. ایندانستهدریغا هرگز »ـ

 که در شودمیبا بسامد فراوان در تمهیدات دیده مگر و ا، جزء الُّانواع قیدهای استثنا مثل 

 :اندرفتهکار هبسیاری از موارد برای مشخص و متمایز کردن ب

 .(0)همان: « .طلب رسد خود هیچ مذهب جز مذهب مطلوب ندارد آخر بهچون »ـ

 اندرونی به حس الا کرد نتوان ادراک آن را سرّ چشم و بصر حس به که زیادتی و افزونی اما»ـ

 (.3 :)همان.« دل به چشم و

 تفسیرتمهیدات در سطح -3-3

اصولی را « تحلیل گفتمان انتقادی»تحت عنوان  ،(1۹۹3)ایمقالهوداک و فرکلاف در    

 این اصول را وجه مشترک توانمیکه به نحوی  کنندمیمبانی رویکرد انتقادی معرفی  عنوانبه

 :کلیه رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی نامید

 .پردازدمیتحلیل گفتمان انتقادی به بررسی مشکلات اجتماعی  -1

 .شوندمیفرهنگ و جامعه با گفتمان ساخته  -2

 .تبیینی است -تحلیل گفتمان امری تفسیری -3

 .(13۹ :13۹4زاده،ل)آقاگ«تاریخی است. ایمسئلهگفتمان  -0

ن این مطلب که مبیّ« تاریخی است  ایمسئلهگفتمان » که استاین  مبانی، اصول یکی از    

این پیوند  .اندوابستهتاریخی  هایبافتو به  اندتاریخی هاآنو متون  هاگفتمان»که  است

با رویکرد بینامتنیت بررسی کرد. هر متن و گفتمان با متون و  توانمیرا  هاگفتمان تاریخی

 ةنظریباختین و کریستوا از بزرگان »تاریخی باشد.  تواندمیقبل خود پیوند دارد و  هایگفتمان

 تریگسترده از متنیت فرهنگی یا اجتماعی توانندنمیکه متون  کنندمی تأکیدبینامتنیت هر دو 
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ایدئولوژیکی را با  متون ساختارها و منازعات ةهمپس  ؛منفک شوند هاستآنکه سنگ بنای 

 .(36: 1364آلن،.«)اندشدهبیانخود به همراه دارند که در جامعه و از طریق گفتمان 

دیالکتیکی  باختین آن را پویا و که تحلیل بینامتنی» :گویدمیبینامتنیت  رابطه بافرکلاف در      

و  منابع تاریخیاین  هامتنکه چگونه  سازدمیما را به این نکته معطوف  توجّه، داندمی

 و سازندمیژانرها را دوباره برجسته  هامتنو چگونه  دهندمیاجتماعی را تغییر 

ا کریستو قوله ب. آمیزنددرمی هامتنزبانی( چگونه در  هایگونه ها وروایت، هاگفتمان)ژانرها

تاریخ  بحث جای دادن تاریخ)جامعه( در متن و جای دادن متن در»بحث، 

 .(122: 133۹فرکلاف،«)است.

 

 بافت موقعیتی و تاریخی-3-3-0

 یابی سلجوقیان و در پیش گرفتن سیاست مذهبی خاص، منجر به سامان سلسلة تأسیس    

 سیاست مذهبی سلجوقیان کم و»ت اعتقادی شد. اولویّ اساس برسیاسی  -مناسبات اجتماعی

نسبت به مخالفان دستگاه بود. حکومت سلجوقی سعی داشت  ،موضع غزنویان ،بیش در ادامه

نشان دهد.  دینپاکمصلح و  ،خود را در نظر عموم مردم ،شیعی هایگروهراه مبارزه با  از

 فعّالنقشی  ،ت و مسائل دینیمباحثا ةسیاستمداران سلجوقی این بود که در حوز یکلّ گرایش

      .ایفا کنند

ت یافتن مذهبی و رسمیّ هایمنازعهو  هامجادلهت افزایش شدّ ،پیامد مهم چنین سیاستی     

با  ظاهربهوزیر شافعی مذهب سلجوقیان نیز با تأسیس مدارس نظامیه  ،الملکبود. نظام هاآن

تفرقه و تشتت میان مسلمانان و در واقع برای مقابله با مذهب اسماعیلی و جلوگیری از  هدف

مذهب رسمی امپراتوری سلجوقی،  عنوانبهبخشیدن به مذهب شافعی و برگزیدن آن  رسمیت

. حکومت سلجوقیان با رواج اشاعره و افول معتزله همراه کندمیسیاست اربابان خود پیروی  از

 طرد شدند و علوم عقلی از رونق افتاد البته از دیگر دلایل ،معتزله که مکتبی خردگرا بودند .شد

 و صوفیان به مکتب عشق بود. این افراط در شمار عارفان و حدّکسادی علوم عقلی گرایش بی

 بسیاری از دانشمندان چون یحتّ وو جذب بسیاری از مردم به آن  هاعاشقانهگرایش به مکتب 

 بنابراین، برخی از این عارفان عاشق ؛آمدمیحساب  تهدیدی به ،ابوحامد غزالی برای حکومت

 خود شد. ترس و پرستیعشقمتهم شد و قربانی  دینیبیچون حلاج از سوی حکومت به 
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 رفتار ترینکوچکوحشت ناشی از حضور اسماعیلیان سبب شده بود که پادشاهان سلجوقی 

 .خارج از عرف را سرکوب کنند

 دهدمینشان  اعتنابیالقضات در چنین شرایطی خود را نسبت به ظواهر شرع و عرف عین     

 . البته شکیپذیردنمیمسلماً حکومت و قدرت حاکم چنین چیزی را  کندمیافشای اسرار  و

 ج باشد ـ تا تحریک وب و متشنّمتعصّ یطی ـ هرقدر هم که از لحاظ مذهبینیست که هر مح

 واقعی گرفته ةنتیج ،نظر است، صورت نگیرد خاصی که مورد هدایت عواطف مردم به طرز

 القضات نیز باید اذعان کرد که ابوالقاسم درگزینی وزیر، شخصاًمرگ عین در مورد .شودنمی

توانسته است حکم تکفیر و قتل او را تهیه ، آورده عمل بهمعتمد بوده و با حیلت خاصی که 

 (86غیاثی:«).نماید

 

 استادان-3-3-0-0

 تأثیربیتمهیدات  ویژهبهالقضات با احمد و محمد غزالی، در تدوین آثارش آشنایی عین     

مصنفات امام محمد  ةدرک و تأثیرپذیری از احمد غزالی مطالع القضات درعین»نبوده است. 

به آثار محمد غزالی  ةمطالعواقع آمادگی و استعدادی که وی با  در .داندنمی تأثیربیغزالی را 

شیفتگی و انقلاب  ةدورمه و آغاز مقدّ ،ملاقات با احمد غزالی آن به دنبالآورده است و  ستد

 (.131: 1363،ییهما)«وی شد

را  امام احمد غزالی های اندیشه سرانجاماما  ،غزالی بود شاگرد محمد ابتداالقضات عین    

در . کردمی نگارینامهو با او  ان عمر استادش با وی ارتباط داشتالقضات تا پایعین .پذیرفت

القضات در گفتمان خود بسیار متأثر از احمد غزالی است. وی علاوه بر عین ،بحث بینامتنیت

  .را نیز از استادش وام گرفته است هانشانهتصاویر، تعابیر و  بسیاری از ،مضامین

 القضاتعین ۀاندیشدال مرکزی در -3-3-0-7

راه » وی زیرااست،  انسانیت عشق، برادری، صفا وبرگرفته از  القضات عینهای اندیشه      

است و  دانسته قیدوبندیو آزاد بودن از هر  پرستیمعشوقرسیدن به مطلوب را در عشق و 

فرمنش، ) .«اتهام گردیده است ةبدین سبب بیاناتش از حد و فهم عامه تجاوز کرده است و مظنّ

نظم  به نوعیبهعشق در مرکز و محور گفتمان خود  کاربردالقضات با عین .(112: 1336
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 هایاندیشه و  ساخته ی هژمونیکگفتمان خود را تا حدّبه گونه ای که ، رسیده استگفتمانی 

  نابود ساخته است. ضد گفتمانی را 

لبریز از رشادت، شهامت،  ،اما در پایان ؛زاستاندوه ظاهربه، عشق دانستمیالقضات عین»

القضات آتش است که گزارش دادند: عین ،به جباران زمان است. به خلیفه اعتناییبی غرور و

طبقات  هایسنتاصول زندگی و معتقدات و  ة، همسوزاندمینزدیک  ةخلافت را در آیند خرمن

عشق زده و صلا  ة. او دست در حلقریزدمی به هماین شهر را  ةکردتحصیلگروه  ویژهبه مردم

 مطلق را به ارمغان نیازیبیت و استواری شخصیّ ،در خانقاهش خروش برداشته که عشق و درداده

 القضات سرزنده و شاداب است، شور و حالی دارد به خاطر عشقی است که. اگر عینآوردمی

با  مقابله( از این رو با سلاح عشق به 338: 1330)تدین، « شودنمیدر درونش خاموش  وقتهیچ

که  آگاه را با خود همراه کند. وی زمانی هایدلپادگفتمان حاکم برخاست و توانست در این راه 

زندگی  تنهاییبهبه وی پیام داد که بهتر است آرام شود و در خانقاه  اینامه ابوالقاسم درگزینی طیّ

اقتدار  برگزیده و از ، جوابش داد که راه حلاج راشودمیدچار مشکل  ،کند و در غیر این صورت

القضات عشق را در مکتب  عین .و مرگ برای او شادی ابدی است هراسدنمیوزیر و شاه 

نوآور بوده و به تقلید صرف اکتفا  مبدع و اما در این زمینه بسیار ؛فراگرفتاستادش، احمد غزالی 

و درجاتی  مراتببهقائل است، عشق را  نکرده است. وی برخلاف استادش که تنها به عشق مطلق

درجات مختلف دارد: عشقی صغیر  ،سه گونه آمد، اما هر عشقی هاعشق»:است کردهمیتقسیم 

عشق  ،تعالی و عشق کبیر باخدایعشق ماست  ،عشقی میانه. عشق صغیر و و عشقی کبیر است

 شاءاللهان! اما ایمآمدهگفتن که بس مختصر فهم  بارمنمیدریغا  ،خود، عشق میانه خداست با بندگان

 .(141 :136۹عین القضات، «. )گفته شود رمزه ب ایهشمّکه 

اما »داند:میعشق را مذهب مشترک میان انسان و خدا همانند دیگر مذاهب، القضات، عین 

 . ایشان بر مذهب واست کدامان خدا چیست و ل گفتم که مذهب و ملّت محبّدر اوراق اوّ

 بر مذهب و ملّت شافعی و ابوحنیفه و غیرهما نباشند، ایشان بر مذهب نهملّت خدا باشند؛ 

 .(113)همان:.« وتعالیتبارک ،عشق و مذهب خدا باشند

ای دوست عاشقان را دین و مذهب، عشق باشد که دین ایشان، جمال معشوق باشد؛ »ـ 

، مذهب او مجازی بود، تو او را شاهد خوانی. هر که عاشق خدا باشد، جمال لقاءالله آنکه
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گفتمانی  ،گوید توانستگونه که فوکو میوی آن .(218)همان:« شاهد او باشد... باشد؛ و او؛

 هایمدلولداند که با اتکا بر دال مرکزی خود، موفق می فوکو گفتمانی را»موفق را رهبری کند. 

طلوب خویش نظام معنایی م ،دیگرعبارتنزدیک کند یا به های گفتمانشنظرش را به دال مورد

طور موقت تثبیت کند و رضایت عمومی را جلب کند، به را در ذهن جمع اجتماع هرچند

 .(62، 136۹)قبادی،«. شودمی نیزچنین گفتمانی هژمونیک 

در این ساحت قرار  هر آنچهبنابراین  ؛عشق است ،القضاتعین ةدال برتر در اندیش

از  ایمجموعهگفتمان »گویند: است. لاکلاو و موفه می توجّهس و درخور مقدّ ،گیردمی

کلیدی این است که  هایدال. وجه مشترک یابندمیحول دال مرکزی انتظام  که هاستنشانه

که  کنندمیتقریباً هیچ معنایی ندارند و هنگامی معنا پیدا  خودخودیبه، یعنی اندتهی هایینشانه

دیگری ترکیب شوند که به آن معنا  هاینشانهبا  ارزیهمطریق زنجیرهای  از

، القضاتعینه در تحلیل گفتمان این نظریّ اساس بر، (۹0 :13۹3یورگسن، فیلیپس،.«)بخشندمی

فرعی و مؤثر در سوق دادن گفتمان،  هایدالدیگر  کنندةهماهنگدال برتر و  عنوانبهعشق 

 ایمجموعهها شده است، معنابخشی به دالسبب . آنچه شودمیتحلیل  ،آرمانی جامعة سویبه

 جامعة؛ یعنی رسیدن به اصلیمقصد  سویبهرا  عین القضات گفتمان فرعی است که هایدالاز 

-عین اندیشة عرفانی رکن در  ترینمهم ،عشق الهی اینکهبه  توجه با. دهدمیآرمانی سوق 

روی  هابهترین گزینشبهفرعی،  هایدالدر انتخاب  او سبب گردیده است کهاست،  القضات

برتر  دال حول محور القضاتعینکه در گفتمان  اندفرعیدو دال ، «پیامبر و ابلیس». بیاورد

نخست  القضاتعینتأثیر بسزایی دارند.  القضاتعیننظر  مورد و در نمایش عشقِ چرخندمی

و در نهایت هر دو  داندمی و سپس وجود آن دو را مکمل هم کندمیجایگاه این دو را عنوان 

 .کندمیرا در مقابل عشق پروردگار قربانی 

 

 فرعی هایدال-3-3-0-3

 (الف( پیامبر اکرم)ص

 و یحبهم که وی تبعیته ب او امت و -السلامعلیه -آمد مصطفی ایشان سر مطلوبان گروه اما»ـ

 .(133)همان:« بود ایشان وجود اصل محمد یحبونه
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 ب( ابلیس

 و وجود ابلیس را با تمثیل و داندمیوی سپس ابلیس را مکمل نقش پیامبر)ص( در کاینات 

 :آوردمینمادی از نور سیاه خداوند 

 که خوانیمی ابلیس را او تو که است الله الا دارپرده کدام است حبش شاه که دانی چه دریغا»ـ

 .(12)همان: «  است آمده وی غذای لعنت است و گرفته اغواپیشه

 است خال یکی آن از عبارت که آید فراپیش نور دو و بود حالت دو که رسد مقام بدان رونده»

 را سالک مقام دو این با ابد تا و ابلیس نور دیگر و است مصطفی نور ویکی زلف یکی و

متناقض  ظاهربهوی سیاهی و سپیدی  ةعقیدبه  ،(221 :136۹عین القضات، .« )کارست

نسبتی است که  ،و این درست شوندنمیشناخته  ،یکدیگر وجودبی ،اما در حقیقت ؛نمایندمی

ابلیس وجود دارد؛ چنانکه جملات زیر گویای  میان نور سپید پیامبر و قرانت آن با نور سیاه

 :این قران است

صورت توان بست که ابلیس و کفر او نباشد پس پدید آمد که سعادت محمد بی شقاوت »ـ

 .(223)همان: «د.و ابوبکر و عمر بی ابوجهل و ابولهب نباشابلیس نبود 

 نبود عرضبیحاصل این سخن، آن باشدکه الله، جوهر باشد؛ و نور، عرض؛ و جوهر هرگز »ـ 

که دو نور او باشد که اصل آسمان و  امگفته رمز بهوات و ارض، خود انباشد. پس این سم و

 .(231)همان: « و یکی نور ابلیس نور محمد حقیقت ایشان، این دو نور است: یکی زمین؛ و

احمدغزالی  ویژهبهبه تبعیت از رویکرد استادان خویش  القضاتعینبنابراین در مشرب      

و ترحم است؛ زیرا ابلیس عاشق واقعی  ستایشقابلبلکه  ؛ملعون و مطرود نیست ابلیس

هرکه به عشق متکی و متصف باشد، ستودنی است  القضاتعیناست. از نظر  خداوند بوده

 :کندمیآن دعوت  سویبهکه شاید غیرمستقیم مردم را  اینکتهباشد  حتی اگر ابلیس

 خلق با او محبت و انعام اندکهپنداشته خلق که کلمات این شنوندة ایمصطفی به جان دریغا»ـ

 عطایی چون عاشق که کندمی خود برای از بلکه نیست؛ خلق برای از نه است خلق برای از

-می خود عشق با آن که کندمی به معشوق نه لطف آن کند، لطفی وی با و به معشوقی دهد

 .(213)همان: «کند
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سخن گفته است. وی  ،ل در باب پیامبر و ابلیسمفصّ طوربهدر کتاب تمهیدات  القضاتعین

ت این که حاکی از اهمیّ داده تمهید از کتاب را به این دو مفهوم و موضوع فرعی اختصاص سه

 .ت و برجستگی دال عشق استبرای تقویّ القضاتعیندال نزد  دو

 

 ج(پیر

پیر است، دال فرعی که با کمک به بازسازی  ،القضاتعیندال مطرح در گفتمان سومین     

 در پیرانسانی و تربیت او در پرتو عرفان اسلامی در پرورش دال برتر یاریگر است.  هویّت

 شدن برخوردار پیر، از پیروی بدون که هستند براین طریقت اهل و دارد ممتازی جایگاه عرفان

 مطلوب کمال به پیر نظارت و ارشاد بدون مبتدیان و نیست مقدور سلوک در سزامند توفیق از

در نگاه نخست،  . پیرکندمیفی را معرّ پیر مختلف، با دو دیدگاه القضاتعین. گردندنمی نائل

عشق با همراهی او  ةبرای رسیدن به کعب سالک باید که ؛همان معنای راهنمای سالکان را دارد

به طی کردن این راه نیست، بنابراین باید  قادر تنهاییبهرا پشت سر گذارد؛ زیرا  پرخطرراهی 

همراه شود. وجود پیر برای  ،آشنایی دارد از کسی که قبلاً این راه را رفته و با خطرات آن

 :کرده است تأکیدبارها بر آن  القضاتعینات است؛ چنانکه سالک رونده از ضروریّ

تواند رسیدن و  عشق به معشوق بههر که را پیر عشق نباشد او روندة راه نباشد عاشق »ـ

عین « )بیندتر جماله دارد معشوق را ب تربه کمالکه عشق  هرچندمعشوق را بر قدر عشق بیند 

 .(33 :136۹القضات، 

 .33 :همان« ) نباشی خداپرست نشوی پرست پیر تا»ـ

در مقابل پیر است، ذکر  هاآندر ادامه، آدابی را که مرید ملزم به رعایت  القضاتعین     

به  آنچه و نماید راه که باشد آن دارد تعلق پیر بدین آنچه و به خدا است راه بهر از پیر»:کندمی

 .(31)همان: .«نگذارد نقصان و زیادت و نگوید راز به کس پیر جز که باشد آن دارد، تعلق مرید

و  روزروزبهکه احوال خود جمله با پیر بگوید که پیر او را  آن استادب دیگر »ـ

 .(32)همان: « کندمیمختلف آگاه  هایروشو او را از خطرها و  کندمیتربیت  ساعتبهساعت

گویای این مطلب است که وی تنها  ،دهدمیاز پیر ارائه  القضاتعینتعریف دیگری که       

که  ایسرمایهاول » :داندمیطالب سالک  ةسرمایپیر پذیرفته است و آن را تنها  عنوانبه عشق را

، ترکاملهیچ پیر  ،لاشیخ ابلغ من العشق»عشق باشد که شیخ ما گفت:  ،طالب سالک را باید
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این « فقال: دلیله هو الله .ما الدلیل علی الله»سالک را از عشق نیست. وقتی شیخ را پرسیدم که 

 به آفتابهم  آفتاب را .نتوان شناخت چراغ بهکلمه، بیان بلیغ با خود دارد؛ یعنی آفتاب را 

که  عشق باشد. هر گویم که دلیل معرفت خدای ـ تعالی ـ مبتدی رااما من می ؛شاید شناخت...

معشوق را بر  و تواند رسیدن به عشق به معشوقراه نباشد. عاشق ة را پیر عشق نباشد، او روند

 (.263همان: «).بیند ترجمالدارد، معشوق را به  ترکماله که عشق ب هرچندقدر عشق بیند. 

 

 گیرینتیجه-0

در  این پژوهش بر اساس رویکرد نورمن کلاف در سه سطح توصیف، تبیین و تفسیر   

است که  ایگونهبه القضاتعینتمهیدات ساختار   صورت گرفته است. تمهیدات عین القضات

و  نماددارای  ظاهر و هم در باطنهم در  این اثراست.  ت انتقادی و هرمنوتیکیدارای قابلیّ

به اوضاع اجتماعی و سیاسی نسبت   روحیة انتفادگر عین القضات  .های انتقادی استنشانه

ثرش را در پیوند او  گیردقرار  تأثیر تحتدر نوشتن مطالب،  ، سبب گردیده تا جامعه بر حاکم

 .بدهدمستقیم با جامعه قرار 

توان می ست و این مطلب رااجامعه  در بطنکه  است القضات عارفیعین ،در سطح تبیین

 و تزویر ریابیند و از خود را می ةجامعاوضاع نابسامان در خلال مطالب تمهیدات دید. وی 

آینده و  ةبینی درباربه پیش کند و دستغربت را در میان ایشان احساس می وی .کندشکوه می

امور اخلاقی و اجتماعی و  زند. تمهیدات به سبب ساختار انتقادی که نسبت بهمرگش می

القضات در این است. عین الگویی مناسب برای خودسازی و خودشناسی ،سیاسی جامعه دارد

علیه  جامعهبرانگیختن مردم  سبباثر سعی دارد با برانگیختن احساسات مذهبی و دینی، 

 حکومت ظالم بشود.

 و صفات مطلق و تفضیلی ،و استثنا تأسف نفی، پرسشی و امری، قیود هایجمله کاربرد

 .استکتاب تمهیدات بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده در سطح  مجهول و معلوم افعال

رو هستیم، قید روبهگروه مثبت و منفی که در این اثر با دو  است ایگونهبهکاربرد صفات 

، ویران و متزللی جامع نسبت بهمؤلف  تأسفحاکی از ، این کتاب سراسر در دریغا تأسف

 نسبت بهافعال معلوم زیاد است. کاربرد تصویر کشیده  که وی تنها بخشی از آن را به است
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 در انتقاد  نداشتن ترسو بخواننده مؤلف، درک آسان  ردةپو بی آشکارافعال مجهول برای بیان 

 .و صوفیان وابسته به حکومت است حکومت و علمای زاهد مسلکاز عوامل 

، گفتگوهامرکز و محور،  عنوانبهبا معرفی عشق  القضات در تمهیدات، عیندر سطح تفسیر

 بخشیدنعشق و عاشقی در واقع نوعی مشروعیت  .به انتقاد و مخالفت با حاکم پرداخته است

همچنین در این  .عارف و صوفی شهید است و غیرمعمولی به گفتار و نوشتار غیرمتعارف

  .بردپی  غزالی احمد سخنانالقضات با های بینامتنی گفتمان عینشانهبه  توانمی سطح ن
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